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 و
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 که ذوق و حالت مولانا از شمس را 
؛به من شناساند  

 شام ما از تو صبح روشن باد!
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 مقدمه:

 
  . طرح مساله1

  
ي فرهنگي تمدن غرب، يعني تمدن آرياييِ يوناني و تمدن سامي كه از طريق تنش خلاق ميان دو سرچشمه

دهد، از جمله مي ي وجوه دستĤوردهاي غرب خود را نشانمسيحي به آنجا راه يافت، در همه -دين يهودي
در مباحث مربوط به فهم و تفسير. هرمنوتيك جديد غرب گرچه خود را وامدار دو آبشخور متفاوت 

هاي از ميان ي ميان مخاطب و متن و راهاي واحد است، يعني فاصلهي مسالهيابد، به يك اعتبار زادهمي
  برداشتن يا كاستن آن.

ر فيلسوف و متاله آلماني، با هر دوي اين آبشخورها به اشلايرماخپدر هرمنوتيك جديد، فريدريش 
اي تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي و زباني ميان ما و كتاب مقدس، ميان ما و رسالات يكسان درگير بود: فاصله

توان به آن منشاء افلاطون يا ساير دستĤوردهاي فلسفي و ادبي يونان باستان رخنه افكنده است. چگونه مي
  اند، نزديك شد؟اند و چنين نفوذ و تاثيري به دست آوردهن متون از آن تراويدهحقيقي كه اي

اكنون پس از بيش از دو قرن، دستĤوردهاي تمدن غرب در وقف همت بسيار براي پاسخ به اين 
ي پرسش، درخشان است، نه فقط از آن رو كه پاسخ هايي فراهم آورده، بلكه مهم تر از آن رو كه شيوه

خوانيم، بايد از آموزد كه يكي از مهم ترين وجوه آن اين است: وقتي متني را ميرسيدن را ميجديدي از پ
خود بپرسيم علت وجودي اين متن چيست؟ مولف، ولو آنكه ما نشناسيمش، ولو آنكه متن پيش رو نسخه 

اي احساس نام و نشان باشد ( چنان كه اين امر در فرهنگ ما امري ملموس است ) چه دغدغهاي خطي بي
كرده كه نوشتن اين متن را ضروري دانسته است؟ به بيان موجز و دقيقتر، متني كه پيش روي ماست، مي

  پاسخ به كدام پرسش است؟ تا اين پرسش را درنيابيم، فاصله ميان ما و متن ناپيموده خواهد ماند.
ن آنها، از جمله همين ما از خوانده نشدن متون كلاسيك خود، از زينت طاقچه و دكور كتابخانه شد

آمادگي كافي  –حتا بدون يك بار خواندن  –كنيم، گرچه در صورت لزوم زياد شكايت مي معنوي مثنوي
ساز  اين متون و داد سخن در خصلت از اين نام به آن نشان نظير و دورانداريم براي افراط در اهميت كم

زينت طاقچه بودن است يا درياي حكمت كه  ثنويمآنها! چه زمان روشن خواهد شد كه بالاخره شأن مثلاً 
  الاقتضاء و به قدر استطاعت در آن تني به آب بزنند؟همه بايد عند
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فرساييم كه حاصلي توان ميناليم و در جنگ بيما همچنين بيش از يك قرن است از بحران هويت مي
يم، چنين خواهند بود: آنان كه گمان ميان دو فرقه درگرفته است، كه اگر بنا بر دو قطب تخالف تعريفشان كن

اي در جديدترين دستĤوردهاي غرب كنند هر چه خوبان همه دارند، ما يكجا داشته ايم، و نكته و دقيقهمي
ي ديگر كه معتقدند در دانش و هنر نيست كه علماي ما، آن بحار علوم و فنون از كف گذاشته باشند، و فرقه

هاي مكرر براي اصلاح امور ن اخير آمد، از استعمار و تبعاتش، از كوششهر چه بلا به سر ما در دو سه قر
و شكست هاي مكررتر، ناشي از آن است كه ما هيچ چيز نبوده و نيستيم. ما در اولين فرصت، اصلاً از 

  همين ديروز! ( نه فردا! ) بايد شروع كنيم و آدم ( در قاموس آنان يعني غربي ) شويم.
آيد اين است كه ريشه اي بسيار كهن در سنت ما دارند مي مثنويبه سر متوني مثل  آنچه طبعاً اين ميان

شوند. ي خود خوانده و مدام تاييد ميشوند، يا توسط خوانندگان پيشاپيش شيفتهكه يا به كلي خوانده نمي
غربي  هاي موجود در آن متن، با ميراث تمدندر هيچ يك از اين دو حالت معلوم نمي شود نسبت معرفت

گذرد ي اينكه در غرب چه ميهمه چيز هست، كه چندان چيزي درباره مثنويگويند در چيست؟ كساني مي
اند. هيچ چيز نيست، كه زحمت يك بار خواندنش را به هم خود نداده مثنويگويد در دانند و كساني مينمي

ساز در طيل و شكاف بحراني اصيل پيشاپيش تعناگفته پيداست در چنين بحثي امكان هرگونه مفاهمه
  .هويت ايراني مدام در حال گسترش است

  
  ي تحقيقها و فرضيه. پرسش2
  

بنابراين اگر قرار باشد روشن كنيم كه خود اين متن، يعني تحقيق حاضر، در پاسخ به چه پرسشي نوشته 
كرده كه پاسخ عاجل آن دست زدن به چنين تحقيقي بوده شده است، يا مولف چه دغدغه يا نيازي حس مي

وصيفي و تجويزي در مباني هرمنوتيك ت "اي تحقيقي با عنوان است، اگر پرسيده شود كه وجود چه مساله
  ي هويت ايراني است.ي پيشگفته در مسالهكند، پاسخ همان دغدغهرا توجيه مي "معنوي  مثنوي

اما هر كوششي در پاسخ به آن پرسش محتاج پرسش ديگري هم هست، كه گفتيم طرح آن را از سير 
را روشن كنيم،  ثنويممدون و حاصل كار هرمنوتيك جديد غرب آموخته ايم؛ براي اينكه نسبت خود با 

بايد به سراغ همان سوال محوري برويم و خود را با آن درگير كنيم. متون كلاسيك ما، در اين مورد 
  ، در پاسخ به چه پرسشي نوشته شده اند؟معنوي مثنويبخصوص 

آزمايي در فن شاعري نيست كه اگر بود قوالب ديگر از جمله قصيده و غزل به اين ي طبعلابد مساله
ور مناسب تر بودند و خود مولانا هم پيشتر با سرودن بسياري از آن چنان غزليات شورانگيز در ديوان منظ

شمس، اين منظور را برآورده بود. از سوي ديگر قصه گويي صرف، محض تفنن يا التذاذ زيباشناختي صرف 
باشد.  مثنويبه درازاي  هم دشوار بتواند براي عارفي در طريقت صوفيانه مبداء عزيمتي، آن هم براي سفري
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خاصه اينكه در خود متن مدام با مذمت يا تحقير آنچه از جنس حس و نفس و امور دنيوي است ( از جمله 
بينيم كه متن اصرار دارد خواننده از ظاهر آن كه جز ابزاري هاي زيباشناختي ) روبروييم و ميهمين دغدغه

  نيست، بگذرد و گنج حقيقي آن را در جايي ديگر بجويد.
حرف ديگري دارد كه خود مصر است در ظاهرش يافتني نيست. همين ادعاي متن ما را  مثنويپس 

ي هرمنوتيك بپردازيم. به عبارت كند كه براي شناخت خود آن و اهدافش جداگانه به مسالهناچار از آن مي
آشكار نمي شود، لابد بايد اين سخن با ديگر اگر متن سخني دارد كه خود مدعي است در ظاهر آن 

تأويل، از آنچه عموماً و ي ي ديگري از آن تعبيه شده باشد. اين چنين مسالهتمهيدات خاصي آگاهانه در لايه
يابد، چرا ارتقا مي مثنوياي بالاتر و بخصوص در خوانش دهد، به مرتبهاستثنا در خوانش هر متني رخ ميبي
افتد، خود نيرويي باشد كه نده حين خواندن ميتأويل در اينجا قرار است به جاي اتفاقي كه در ذهن خوانكه 

شمار داستان مأخوذ از منابع ديگر را كه بسياري از آنها شهرت باعث نوشتن متن شده است. نمي شود بي
عام و خاص دارند بازگو كرد و هدفي زيباشناختي ( روايت شيواتر، پيرنگ بهتر، اثري زيباتر ) هم نداشت، 

كليله و كند، يعني از قصص قرآن، داستان هاي يلي از آنچه باشد كه روايت ميتأومگر آنكه آن متن خود 
  آور و غيره.ي عرفاي نام، تمثيلات مشهور صوفيانه، تذكرهدمنه

يك تفسير  مثنويي خود متن هم هست. ي خواننده كه مساله، نه فقط مسالهمثنويتأويل در پس 
بر اساس همين فرضيه قصد دارد وجوه مختلف اهميت كند و تحقيق حاضر مجدد است از آنچه نقل مي

اشكال آن را نشان دهد و ضمناً پاسخي براي اين دو پرسش فراهم آورد كه اولاً جايگاه و مثنويتأويل در 
  استخراج كرد؟ مثنويچيست و ثانياً آيا مي توان نظامي هرمنوتيكي از  مثنويتأويل در 

  
  ي تحقيق. پيشينه3
  

هايي است حاضر در دو سطح قابل بررسي است. سطح اول عطف نظر به كوشش تحقيق يشناخت پيشينه
كوشند متون كهن خودي را بازخواني كنند هاي غربي به چشم، ميها يا روشكه با زدن عينك يكي از نظريه

داد چنين آثاري آشكار كند. در اين طبقه بندي كلي تع ي آنها را احياناًماندهو جنبه هاي مغفول يا در تاريكي
المللي برخي از اين متون، بسياري از آنها براي تمدن بسيار خواهند بود، كما اينكه با توجه به شهرت بين

كليله اند موضوع تحقيق با روش هاي نوين قرار بگيرند، از جمله توانستهاند كه ميآشنا بوده غربي هم چنان
هم اخيراً كوشش هايي صورت گرفته  مثنويي ين منظر دربارهو غيره. از ا و دمنه، هزار و يك شب، شاهنامه

  است:
  1391تهران، نشر هرمس  ،مثنويروايت شناسي داستان هاي بامشكي، سميرا، 

  1388تهران، نشر سخن، ي آفتاب، در سايهپورنامداريان، تقي، 
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  1392تهران، نشر مرواريد، اشارت هاي دريا، از توكلي، حميدرضا، 
دانيم كه در مقابل پردازند. ميمي مثنويها به نسبت ميان نقد ادبي ساختارگرا و ي اين كتابهر سه

ساختارگرايي و در تمام طول مدت حيات آن، جريان نيرومند ديگري هم در نقد ادبي وجود داشته كه البته 
  گرفته است، يعني هرمنوتيك.بيشتر مايه از فلسفه مي

اما بررسي هاي انجام شده بسيارمعدود است. به  مثنويي هرمنوتيك و ابطهبا تحديد موضوع به ر
  افتاده از اين قبيل: صورت كتاب و مقاله مواردي تك

  1379 انتشارات صراط ،تهران، قمار عاشقانه ، درمثنويتأويل در ي ، مقالهسروش، عبدالكريم
، تهران، پاييز و 10و  9، شمارههاي ادبيپژوهشي فصلنامه، در مثنويتأويل و انواع آن در روحاني، رضا، 

  1384زمستان 
تر و هاي جزئيبنديساختار اين دو مقاله كمابيش به يكديگر شبيه است، گرچه در دومي تقسيم

 مثنويتأويل در ي ي عبدالكريم سروش رابطهاند. اما در مقالهتأويل طرح و توضيح شدهتري در انواع دقيق
صوفيانه و به طور اخص غزالي تشريح شده و در مقاله ي رضا روحاني هم اين نسبت بيشتر تأويلي با سنت 

  ي خاصي گرفته شده باشد. با قرآن مد نظر بوده است، بي آنكه از هرمنوتيك جديد غربي در اين راه بهره
  اند:پرداخته شده مثنويي هرمنوتيك و ها، سه مورد مشخصاً به رابطهنامهدر ميان پايان
، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 1382هاي آن، تأويل حكايات و داستانو  مثنويشاكري، جليل، 

  فرهنگي
تأويلي ي مولف هر جا مولانا خود است، كه بنا به گفته مثنوياين پايان نامه بيشتر تفسيري از خود 

استفاده كرده است. به اين  مثنويارائه كرده، آن را مد نظر قرار داده و در غير اين صورت از شروح مشهور 
  تأويلي مولانا.هاي مواجه هستيم، نه خود ضوابط يا روش مثنويتأويل چند داستان از خود ترتيب با 

  ، دانشگاه يزد1375،  مثنويتأويل در ، آموزگار، شهلا
در اين تحقيق مانند مورد پيشين صحبت خاصي از هرمنوتيك جديد غربي در كار نيست، بلكه مولف 

تأويل قرآن، احاديث، مورد مقايسه قرار داده است، يعني  مثنويتأويل را در چهارچوب سنت اسلامي و 
  تأويل نزد صوفيه و اسماعيليه و غيره.

  ، دانشگاه بيرجند1388و هرمنوتيك،  مثنويادوست، علي اكبر، رض
اي بر اساس معرفي چند سطري پژوهشگاه علوم و فنĤوري اطلاعات ايران، اين پايان نامه به مقايسه

ميان هرمنوتيك مولانا و نظريات هرمنوتيك غربي دست زده است. متاسفانه هيچ توضيح بيشتري، حتا 
  به دست نيامد.ي اين پايان نامه چكيده
  
  
  
  



~ 12 ~ 
 

  . روش4
 

اي بود: اول براي جستجوي پاسخ پرسش هايي كه طرح شد به طور كلي نياز به دو دسته منابع كتابخانه
ي هرمنوتيك غربي و تطور و محصولات آن به دست آورد و اي كه بر اساس آنها بتوان تصوري دربارهدسته

  كنند.رمنوتيكي تمهيد ميرا از منظر ه مثنويدوم منابعي كه مواجهه با خود 
ي حاضر آيد اولاً درنگي قابل توجه بر قرآن صورت گيرد كه رسالهبه منظور اخير مخصوصاً لازم مي

بيش از الهامبخشي در وجوه مختلف و در حد  مثنويكوشد ثابت كند كه تاثير آن بر مدعي است و مي
يا بر آن موثر هستند عندالاقتضا  مثنويف موجد و باعث است. ثانياً ساير منابع سنت اسلامي كه همردي

نظرات ي منثور مولانا ست كه بسياري از نقطه، رسالهفيه ما فيهمرجع بحث و تحليل بوده اند، كه اهم آنها 
اي براي فهم تر عرضه كرده است. از اين رساله همچون زمينهخود را در آنجا با وضوح و به شكل مفهومي

توان گفت اي تام و تمام گرديده است و ميو همچنين قوت بخشيدن به احتجاجات استفاده مثنويخود 
اند. در مورد بحث قرار گرفته مثنويي مباحث هرمنوتيكي آن نيز استخراج گرديده و به موازات تقريباً كليه

 مثنوياند تا مباحث ي بعدي آثار دو استاد فكري مولانا، يعني غزالي و شمس تبريزي مورد وثوق بودهوهله
و نظريات  مثنويتأويل در هاي شتابزده ميان در زمينه و بافتار خود واقع شود و مخصوصاً از قياس

اند كه مورد استفاده بوده مثنويهرمنوتيك غربي جلوگيري شود. چند تفسير قرآن نيز در توافق و تخالف با 
كند، بتوان از راه تشابه و رساله از آن دفاع مي همچون تفسيري از قرآن كه مثنويي با توجه به فرضيه

  آگاه شد. مثنويتفاوت بهتر به اين نقش تفسيري 
همزمان بررسي شده اند. اول آنچه خود متن  مثنويتأويل در ي ي مسالهدر اين تحقيق دو جنبه

ون ديگر مثلاً قرآن، ها براي فهم درست خود، يا متها و سفارشتأويل، روشي فهم، تفسير، صراحتاً درباره
يا متون به معناي اعم، يعني كمابيش كل هستي گفته است، و دوم استخراج مباني و ضوابط و هنجارهاي 

تأويلات مختلف و متعددي كه وي از قصص، روايات و به تفسيري كه مولانا به آنها قائل است، از روي 
  دهد.طور كلي سنت پيش از خود ارائه مي

  
  . ساختار رساله5
  

كم ي مقدمه اي كه دستبا توجه به شكل طرح مساله و رويكرد و روش تحقيق، ورود به بحث بي واسطه
شود ) بازگو كند، هاي اصلي تحولات هرمنوتيكي غرب را ( مخصوصاً آنجا كه به جستار ما مربوط ميبخش

، يعني همان دو هاي پيدايش هرمنوتيك جديدغيرممكن بود. به همين دليل فصل نخست كوشيده زمينه
رسد طرح كند و سپس مسيحي را در روندي كه به آغاز هرمنوتيك جديد مي -آبشخور يوناني و يهودي 

چهره هاي پرفروغ و موثر اين جريان را يك به يك و جداگانه معرفي كند، كه به ترتيب عبارتند از 
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ي پژوهش هاي فلسفي و حتا ا كه دامنههاشلايرماخر، ديلتاي، هايدگر، گادامر و ريكور. در معرفي اين چهره
توانسته راهنما يا الهامبخش تحقيق هايي كه ميشان گاه بسيار گسترده است، صرفاً به جنبهصرفاً هرمنوتيكي

  حاضر باشد، پرداخته شده است.
چون تفسيري از قرآن و  مثنويي ، فرضيهمثنويي هرمنوتيك در در فصل دوم ضرورت بررسي مساله

يكي دو دقيقه براي احتراز از سوءتفاهم و قرار گرفتن در مسير درست طرح شده اند. فصل سوم كه 
اي پرداخته كه در آنها رخداد يا فرآيند فهم نزد مولانا توصيف شده گانه ترين نيز هست، به وجوه نُهمفصل

ي ي مطروحه در عنوان است. آنچه مسالهمسالهدار نيمي از صورت است. به اين معني اين فصل عهده
كند، موانع فهم است كه در فصل توصيف فهم درست را به تجويز و هنجارگذاري براي فهم مربوط مي

ي دو بخش توصيفي و تجويزي در پنج قسمت مطرح شده است. فصل پنجم، به اين چهارم به عنوان واسطه
في كه از فهم به طور عام دارد و موانعي كه بر سر راه آن برمي پردازد كه مولانا چطور از توصيمساله مي

كند كه با تحقق آنها، فهم چنان كه بايد به هايي براي ايجاد دگرگوني در مخاطب ميشمارد، اقدام به توصيه
هاي انداز جستاري ديگر، به مساهمتپذيرد. نهايتاً فصل ششم با عنوان چشمشكل راستين خود صورت مي

پردازد، به طور عمده از براي تحقيقات زيباشناختي و نقد ادبي مي مثنويي هرمنوتيك در مسالهبررسي 
تأويل، يعني برقراري رابطه اي ميان دو جريان ساختارگرايي و هرمنوتيك و ي روايت و طريق بررسي رابطه

تواند شعر فارسي كه ميهاي ادبي جديد در گيري نقشمايهي هرمنوتيك در شكلهمچنين بررسي تاثير مساله
 مولانا را به عنوان يكي از زمينه سازان پيدايش سبك هندي معرفي كند.
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 سوداي سفر فصل اول:

 مروري مختصر بر هرمنوتيك جديد 

 
 

 هاي هرمنوتيك. ريشه1

 
در عمل فهم  گيرد.ي آدمي با زبان صورت ميي آدمي و هرمنوتيك كمابيش حتي پيش از مواجههمواجهه

كند شود، امر حاضري يك امر غايب را ( به ذهن ) احضار ميي چيز ديگر قلمداد ميهمواره چيزي نشانه
ي انسان اوليه با جهان و طبيعت رخ بدهند، بي توانند در مواجههشود. اين همه مييا موردي بيگانه آشنا مي

ي گفتار در سازوكار نهايتاً هماني است كه در مرحلهآنكه الزاماً زبان ملفوظ درگير شده باشد. همچنين اين 
ي نوشتار در خواندن يك متن دخيل است. گرچه واضح است كه با لحاظ گفتگوي ميان دو نفر و در مرحله

هرمنوتيك در رويارويي با مواردي نظير ترجمه يا متون مكتوب كه مولف  "مساله شدن  "كردن گاهشماري 
  مود تا در مورد زبان به طور اعم.آنها غايب است زودتر رخ ن

اي و چه در ي امر قدسي و الاهي چه در شكل اسطورهبه لحاظ تاريخي هرمنوتيك بخصوص با تجربه
ي بروز آن عمدتاً در همين حوزه يافتني است. اش پيوند نزديك دارد و نخستين شواهد ما دربارهشكل ديني

برق تعليلي  واي طبيعي مثلاً رعد ختلف كه در آنها واقعههاي بي شمارِ سنن فرهنگي و اساطيري منمونه
كند، عملاً متضمن همان كنش تفسيري يا اشكال مختلف سازوكارهاي فهم هستند. اگر اي پيدا مياسطوره

اش از روي ابرهاسـت ( چنان كه مثلاً در اساطير اسكانديناوي علت فرضاً رعد و برق  عبور خدايي با ارابه
ف/رعد/امرحاضر در اينجا نشانه و احضارگر چيز ديگر يعني ب/ثُر/امرغِايب قلمداد، و امر قدسي ) پس ال

  شود.جست آشنا ميي مرئي تندر و آتشبيگانه از طريق تجلي در پديده
طبق معمول اساطير يوناني در اين حوزه هم غير از ايفاي نقش مفروض خود، محمل پيدايش نخستين 

ها در جهت تعريف و تحديد بوده اند. هومر در چند مورد به تفاوت زبان ها و كوششزيپرداها، مفهومايده
هاي ي ترجمه و امكانات و محدوديت، كه بديهي است به سرعت مساله1كندخدايان و آدميان اشاره مي

 "هرمايوس  "اي آشكارا همريشه با هرمنوتيك يعني كشد. نيز واژهتفاهم ميان آدمي و خدايان را پيش مي
خدايي كه ازوست وخش پرستشگاه « گويد اش مينام وخش معبد دلفي است، همو كه هراكليتوس درباره

  2»كند اي ميدارد، بلكه تنها اشارهگويد و نه پنهان ميدلفي، نه سخن مي
                                                            

 خوانند.می وسانثوس و آدميانش سکاماندرکسای که خدايانش مده است: رودخانهآ ايليادبه عنوان مثال در سرود بيستم  ١ 
Homer, The Iliad, 20:53 

2 Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Heraklitus, 93 
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هاي جالب و هرودوت، يكي از نمونه تواريخسرنوشت مشهور كرويسوس پادشاه لوديا، مذكور در 
ي باستان متداول بوده است، شاهان پيش از ي هرمنوتيك است. چنان كه در زمانهميز در اهميت مسالهطنزآ

شدند. كرويسوس نيز بر آن شد كه از وخش بنام انجام عملي مخاطره آميز به تفأل و تطير و غيره متوسل مي
واهد. پاسخ وخش طبق ي مقابله و جنگ پيش رو با كورش پادشاه پارس مشورت بخمعبد دلفي در مساله

تفسير كرويسوس از اين ابلاغ » پادشاهي بزرگ شكست خواهد خورد « معمول تفسيربردار و متشابه بود: 
كرد. مقصود بود كه موجب شد گمان كند از پادشاهي بزرگ مقصود كورش، رقيب اوست. اما اشتباه مي

  3پرداخت.اش خود او بود و تاوان اين خطا را با از دست دادن امپراطوري
با نام به معناي تفسير/ترجمه كردن را  Ερμηνοεινي هرمنوتيك و همچنين فعل ريشه شناسي عاميانه واژه

ي برقراري ي زبان و خط و نيز پيك خدايان يوناني كه وظيفه؛ خداي آفرينندهزندپيوند مي "هرمس  "
ي از محققان بر آنند كه در اصل نام ااش بود، گرچه پارهارتباط ميان دو ساحت انساني و الهي بر عهده

شود كه هرمس افلاطون، سقراط مدعي مي كراتيلوسي در رساله هرمس از اين لفظ برگرفته شده است.
علاوه بر اينها دزد و دروغگو و حيله گر نيز هست، في الواقع هرمس درست مانند زبان تيغي دولبه است: 

 ايون،ي ديگرش  كند. در رسالهو نه نهان، بلكه اشاره مي كند، يا بالعكس، نه آشكارآشكار و نهان مي

ي پيام خدايان به ميان هاي تفسير/ابلاغ كنندهگردد و سخن از  واسطهافلاطون باز به اين موضوع بازمي
آورد: شاعران. گرچه واضح است افلاطون شخصاً نظر چندان خوشي به بازي با اين خاصيت خطرناك مي

  4دوستدار آنند نداشت.زبان كه شاعران 
اي مدون و طبقه بندي شده ( پس از او شاگردش ارسطو كار را حتي يك مرحله پيش تر برد و به گونه

ي همين يكي از تمايزات سبك نگارش او و افلاطون بود ) در منطق خويش فصلي جداگانه را به مقوله
آمده است. گرچه هنوز براي او هم مشكل  زبان، واژگان، جملات، معنا و غيره اختصاص داد كه در ارغنون

اي جداگانه طرح و بسط نيافت و نخستين بار رواقيان  بودند كه به اين موضوع فهم متن به عنوان مقوله
  جلب نظر كردند.

ي تفسير، برآمده از دل گذشت، سنتي ديگر نيز با مسالهاما در خاور ميانه همزمان با آنچه در يونان مي
ي كوه سينا قوم يهود را درگير ي زبان الاهي و انساني مواجه بود: دين يهود. واقعهانههاي جداگساحت

اي كه سخني را از زبان الهي به زبان انساني ابلاغ/ترجمه مسائلي هرمنوتيكي كرد: وحي، نبي همچون واسطه
، جنجال بر سر ي تولد متنشود و سرانجام با فاصله گرفتن از لحظهكند، متن مقدس كه مكتوب ميمي

هاي تلمود، تفسير درست ميراث آن كه ابتدا به سنتي شفاهي شكل داد و سرانجام به نگارش كتاب
توسافوت، ميدراش و غيره منتهي شد. اختلاف قابل توجه سنت يهودي و يوناني در آن بود كه نزد يهوديان 

                                                            
3 Herodotus, Histories, 1:53  
4 Platon, Ion 534e  
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ضي تشابهاتي روشي ميان سنت يك اصل مسلم بود. بديهي است كه چنين فر 5فرض بري از خطا بودن تنخ
  ي مشهور تفسير متن به ( خود ) متن.تفسيري يهودي، مسيحي و اسلامي پيش خواهد آورد، از جمله نمونه

معمولاً آغاز هرمنوتيك مسيحي را كه هم از سنت هومري ( يوناني ) و هم از سنت يهودي تاثير « 
كنند كه در قرن اول ميلادي، تأويل كتاب مقدس ( پذيرفته است، از زمان فيلون ( اسكندراني ) تعيين مي

اي كه نه تنها بر ارُيگنس و آگوستين قديس و كثيري ديگر از متفكران پيش يهود ) را روشمند كرد، به شيوه
بلكه بر ديلتاي و بتيَ نيز كه ديرزماني بعد قدم به كره خاك نهادند،  (Reformation)از عهد دين پيرايي 

درخور توجه است كه كوشش فيلون براي امتزاج فلسفه يوناني و دين يهود از طريق طرح  » 6تاثير گذاشت.
اي ضوابط تأويلي محليت چنداني در سنت يهودي نيافت، بلكه مسيحيت را كه مانند خود فيلون پديده

 يوناني بود به شدت متاثر كرد. از اين گذشته در سنت تفسيري مسيحي قرون وسطا كه -دوزيست و سامي
ي معنا در هاي چهارگانهي تفسيري مشهور لايههنوز هم به شكلي حداقل در كليساها زنده است، به ضابطه

  7اي يهودي نيز دارد.كتاب مقدس برمي خوريم كه نمونه
ي تفسير كتاب مقدس در قرون وسطا شوم، اما صرفاً در اين مختصر ابداً قصد ندارم وارد مقوله

، مقارن مثنويدانم كه مباحثي كه در بخش دوم خواهند آمد، يعني تأويل در يادآوري اين نكته را سودمند مي
ينجا هنوز تشابه رويكردهاي افتد. خواهيم ديد كه تا ااست كه اتفاق مي –قرن سيزدهم ميلادي  –همين ايام 

 - اند با صدها پاسخي كه به آن داده -ما و غرب كاملاً مشهود است، گرچه بزرگترين پرسش تاريخ ما 
اي مشابه مسيري چنين متفاوت پي گرفته شود. البته همچنان بر سرِ جاست كه چه چيز باعث شد از زمينه

تاد، غيرقابل تصور بود اگر اقسام تحولات فكري مابعد بي ترديد انقلابي كه در هرمنوتيك غربي اتفاق اف
رنسانس رخ نداده بودند كه در ميان آنها از همه مهم تر براي تحول هرمنوتيك جبنش اصلاح ديني و 

ي كتاب مقدس عليه وولگات، پيدايش پروتستانتيسم بود. مارتين لوتر با پيش كشيدن ضرورت ترجمه
ي شد دست به اقدام زد و بر قاعدهكليسا مرجع شناخته مي ي لاتيني كتاب مقدس كه درترجمه

scriptura sui ipsius interpres   كه انحصار  مقصود( متون مفسران خود هستند ) پافشرد، البته به اين
  ي روحانيون بگيرد.حق تفسيرو داعيه حجيت آن  را از گروهي خاص، يعني طبقه

به اصل يوناني و عبري متون كتاب مقدس توسط هاي بعدي براي دستيابي بديهي است كوشش
» هر ترجمه نهايتاً يك تفسير است«اراسموس و ديگران بر مبناي اين اصل بحران ساز صورت گرفتند كه  

پس چرا بايد ترجمه/تفسير هيرونوموس قديس ( يعني همان ترجمه لاتيني وولگات ) را نهايي قلمداد 
ي زبانشناختي، فقه اللغة، نحو و دستور و غيره را پيش آورد كه تا آن كنيم؟ بازگشت به اصل متون، مسائل فن

                                                            
است و  ) ھانوشته (و کتوبيم  ) پيامبران (نبيئيم  ) آموزش (به مجموعه سه دسته متون مقدس يھودی که شامل تورات  ٥

  تحت عنوان عھد عتيق در کتاب مقدس خود ادغام نموده اند. جزئی ن با تغييراتیيحييبا مسامحه ھمان چيزی است که مس
  .١۵ص  ،ھرمنوتيک فلسفی و نظريه ادبی جوئل واينسھايمر، ٦
  .معنای فرجام شناختین عبارتند از معنای تحت اللفظی، معنای تمثيلی، معنای اخلاقی و يحيياين چھار لايه نزد مس ٧



~ 17 ~ 
 

هاي زباني/فني هنگام در سنت مسيحي چندان پررنگ نبودند. از سوي ديگر ضرورت مسلح شدن به سلاح
هاي اروپاي براي تفسير كتاب مقدس، هرمنوتيك متون مقدس مسيحي را ناچار در كنار ساير كوشش

متون كلاسيك يوناني و رومي قرار داد ( متوني كه در قرون وسطا با برچسب مشركانه رنسانس براي احياي 
طرد شده بودند ) و باعث شد تمايز ميان متن مقدس و سكولار در مواجهه و روش تفسير كمرنگ شود. 

، اي بود كه فريدريش اشلايرماخر، متاله پروتستان در آن به انقلاب خويش مبادرت كرداين همان زمينه
  شناسد.انقلابي كه تاريخ آن را مبداء هرمنوتيك جديد مي

  

  هرمنوتيك جديد هاي اصلي. چهره2

  
 اشلايرماخر و ديلتای ١.٢
هاي او براي سنجيدن و مشخص كردن ي نقدي، يعني كوششاشلايرماخر. پس از كانت و فلسفه .الف

اي كه به گمان وي تا آن لحظه هنوز وجود نداشت، حدود امكانات معرفت آدمي و بناي علم مابعدالطبيعه
ن علم انبوهي فريدريش دانيل اشلايرماخر ظهور كرد و معضل علم هرمنوتيك را به اين شكل بيان نمود: اي

ي متون قديم، كه عمدتاً متون هاي موردي و پراكنده است براي كمك به فهم و تفسير و ترجمهاز نظريه
كلاسيك يوناني و رومي و نيز عهدين جديد و قديم را دربرمي گيرد. تا اينجا در اين علم، كمترين تمايلي 

فهم  "دي در هر گونه علم هرمنوتيك، يعني به روشن كردن حدود و امكانات و قواعد عامي براي فعل بنيا
وجود ندارد. اگر براي فهم اصولي عام وضع شوند كه نه ناظر به اين يا آن متن خاص، بلكه ناظر به كل  "

فرآيند فهم باشند، به علم هرمنوتيك عام دست خواهيم يافت. علمي كه اشلايرماخر به تاكيد گفت كه هنوز 
رش را اينطور در يك جمله خلاصه كرد: شكل دادن به علم هرمنوتيك عام وجود ندارد. وي چشم انداز كا

ي هيچ متن يا موضوع خاصي نيست، بلكه در مقام فن يا صناعت فهم. و افزود اين فن در ذات خود وابسته
« ي سندي حقوقي، تاريخي يا متون مقدس و ادبي و غيره قابل استفاده خواهد بود. اي يكسان دربارهبه گونه

هايي براي فهم، به كشف اي كانتي، رسالت هرمنوتيك را از تعيين دستورالعملبنابراين اشلايرماخر به شيوه
سازد تغيير داد، و هرمنوتيك تصوري تازه از خويشتن حاصل شرايط عامي كه اساساً فهم را امكان پذير مي

  8»كرد. 
مان وي آست و ولف به آن نزديك شده در قدم بعدي اشلايرماخر مفهوم دور هرمنوتيكي را كه پيشگا

ي كلمه و جمله از يك سو بودند در كانون توجه قرار داد و محوريت بخشيد. دور هرمنوتيكي توضيح رابطه
اي تر ِ كل و جزء است. به و فهم آدمي از سوي ديگر و برقرار كردن اين نسبت در ابعاد كلان تر يا پايه

فهميم؟ از طريق تك تك واژگان/جزء. اما از كل را از چه طريق ميعبارت ساده تر: ما معناي يك جمله/
فهميم كدام معناي احتمالي يك واژه اينجا مد نظر است؟ طبعاً از سياق جمله. ممكن است منطق اين كجا مي

                                                            
  ٩ھمان، ص  ٨ 
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بنامد، اما در هر حال كل و جزء در كنشي ديالكتيكي با يكديگر و كمابيش همزمان فهميده  "دور  "را 
فهم از طريق رفت و آمد مدام ميان امر ذهني ِ از پيش موجود و آشنا و امر عيني بيگانه، آن بيگانه  شوند.مي

گويد كه ي تفكرش، ميي قصار درخشاني متعلق به دوران اوليهاشلايرماخر در جمله« كند. را از آن خود مي
كند. ساختار جمله ي تازه را درك مياكند كه كودك معناي كلمهعلم هرمنوتيك دقيقاً به همان شيوه عمل مي

   9»هاي تأويل راهنماهايي براي علم هرمنوتيك عام اند. اند همان گونه كه نظامو سياق معناها راهنماي كودك
اما اگر پرسيده شود كاركرد يا خاصيت اين هرمنوتيك عام چيست، پاسخ اشلايرماخر يك جمله است 

ي اشلايرماخر تبيين جتناب از سوء تفاهم. پس واضح است كه مسالهكه به كرَات هم از وي نقل شده: هنر ا
يا توضيح فهم بماهو فهم نيست، بلكه وي سوداي هدايت فهم و به دست دادن روشي براي فهم صحيح اما 
عام را در سر دارد. اما چگونه بايد به اين فهم صحيح دست يافت؟ پاسخ اين است: عمل فهم فرآيند 

هاي ذهن مولف يا به نحوي بازآفريني آن. و ف است، يعني دوباره تجربه كردن كنشي عمل تصنيوارونه
اگر چه اين عمل بازآفريني قاعده مند است، به هيچ وجه مكانيكي يا مطمئن از نتايجي از پيش تعيين شده 

  نيست.
بيند، چرا كه با دو وجه مي كند يا آن را همچون سكهاشلايرماخر فهم و تفسير را به دو جنبه تقسيم مي

اي زنده از يك سو رمانتيك است چون در جريان خلق به رابطه« وجهي است. فلسفه خود وي هم اساساً دو
جويد و از سوي ديگر انتقادي ( كانتي ) است، زيرا در آرزوي وضع قواعدي براي فهم است كه توسل مي

ي دوگانه مهر خورده باشند. در ها ابدالاباد با اين رابطهتيكي هرمنوكاربرد عام داشته باشد. گرچه شايد همه
هر حال پيشنهاد مبارزه با سوءتفاهم پيشنهادي انتقادي است و پيشنهاد فهميدن يك نويسنده همانطور كه او 

ي تفسير كه از آن به اين ترتيب دو جبنه 10»فهميد يا حتي بهتر از خودش، رمانتيك است. خودش را مي
به همين كيفيت دوگانه مربوط هستند. يكي تفسير دستوري نام دارد و ديگري تفسير فني يا ( سخن رفت 

بعدها ) روانشناختي. تفسير دستوري ناظر است به مشتركات كلي يك فرهنگ كه پذيرش عام دارند و 
( از هاي فردي تواند به خودش رجوع كند. اما تفسير روانشناختي متوجه جنبهشخص براي فهم آنها مي

به همان سان كه هر كلامي نسبتي « ي اشلايرماخر ها و يگانگي مولف است. به گفتهجمله نبوغ )، ويژگي
است: فهم  دوسويه دارد، هم با كل زبان و هم با مجموع تفكر گوينده، در هر فهم كلام دو سويه موجود

   11»اقع در تفكر گوينده است. برآمده از زبان است و فهم آن از آن حيث كه امري و كلام از آن حيث كه
شود، چرا كه در واقع صرفاً در كار ترسيم كردن تفسير دستوري ضمناً عيني يا سلبي هم ناميده مي

اش هم متكي به نحو و معناي لغات. اما تفسير نوع دوم زبان را هاي فهم است و ارزش انتقاديمحدوديت
                                                            

  .١٠٥، ص علم ھرمنوتيک ريچارد پالمر، ٩ 
مترجم در کتاب زير به ی که به صورت افزونه ١٩٧٨مدرن، ی دگر و فلسفهھايرسالت ھرمنوتيک در پل ريکور، ١٠

  .١٤. ص ی انتقادیحلقه ديويد کونزس ھوی،چاپ رسيده است: 
11 Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik, ed Heinz Kimmerle. P 80  

٩٩، ص علم ھرمنوتيک ريچارد پالمر،به نقل از   
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شود، چرا كه به مولف راه ني و ايجابي ناميده ميبيند، پس ذههمچون ابزاري در خدمت فرديت مولف مي
ناپذير است. گفتني است كه هر دو برد و البته متضمن كيفيتي شهودي، حدسي و به هر تقدير سنجشمي

ي تأويل لازم و در واقع دايماً در واكنش به يكديگر هستند، درست مانند خود دور هرمنوتيكي؛ از جنبه
پيشفرض اشلايرماخر آن بود كه ميان ذات دروني و ايده آل و نمود « لعكس. جزئي/مولف به كلي/زبان و با

تواند تجلي مستقيم عمل ذهني دروني انگاشته شود بلكه چيزي بيروني تفاوتي موجود است و لذا متن نمي
ي علم هرمنوتيك نهايتاً به شود كه تسليم مقتضيات تجربي زبان است. بدين ترتيب، وظيفهمحسوب مي

ي استعلا از زبان منجر شد تا عمل دروني را كشف كند، اما هنوز لازم است اين كار از طريق زبان وظيفه
اي نيست، مگر انگاشتهگويد در هرمنوتيك هيچ پيشبه همين دليل است كه اشلايرماخر مي 12»انجام شود. 

  زبان.

 

 ي ميان اين دواما در فاصله ي اشلايرماخر و وارث فكري او بود،ي زندگينامهب. ديلتاي. نويسنده

ساز هگل ي دورانهاي ديلتاي جهت بخشيد: رانكه و درويزن و سيطرهمتفكر اتفاقي افتاده بود كه به كوشش
اي از ريكور چنين صورتبندي .ي تاريخ، در قلب مسائل علم انساني قرار گرفتپيدا شدند و مساله

ي فهم متني از تاريخ گذشته چند در واقع قبل از آنكه درباره« دهد: ي ديلتاي با معضل اخير ارائه ميمواجهه
توان استمرار تاريخي را درك كرد؟ قبل از و چون كنيم بايد به سوالي مقدمتر پاسخ بگوييم. چگونه مي

انسجام متن، آنچه مطرح است انسجام تاريخ است كه بزرگترين سند آدمي و اساسي ترين تجلي زندگي ( يا 
شود. ديلتاي بيش از هر چيز مفسر همين پيوند ميان هرمنوتيك و ي حيات انساني ) محسوب مييافتگعينيت

  13»تاريخ است. 
ي كانت اين بود كه اساس امكان يا عدم امكان مابعدالطبيعه در مقام يك علم را بسنجد، در اگر مساله

د چگونه معرفت تاريخي اساساً ي ديلتاي اين بود كه دريابگرايي قرن نوزدهم، مسالهحال و هواي تحصل
توان آن را همچون علمي متمايز و مستقل از علوم طبيعي طرح كرد و گردد و مĤلاً چگونه ميممكن مي

شناختي براي آن گذاشت، و همزمان شأن و دقتي علمي همسنگ علوم طبيعي احراز اي نظري و روشپايه
يا علوم معنوي/ذهني ( كه ما امروز علوم  Die Geisteswissenschaftenاي به نام كرد. طرح پديده

به معناي علوم  Naturwissenschaftenناميم ) و تشريح تقابل و استقلال و تمايز آن از انساني مي
از منظر ديلتاي  "علوم انساني"طبيعي يا علوم دقيقه ريشه در همين معضل اخير دارد. ناگفته نماند كه اين 

  14شد.به تاريخ مربوط مي هر آن چيزي بود كه به نحوي
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که ای بی واسطهی اين مساله نشانگر برخی تعارضات درونی فکر ديلتای است: از يک سو تمايل رمانتيک به تجربه ١٤

برخاسته از خود زندگی و گويای تماميت آن باشد، از سوی ديگر تمايل به حفظ عينيت و دقتی که علوم طبيعی با خود 
  دارند. 
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ي علم پيش نهاد، از جمله تفاوت ميان دو ي نامبردهبه اين منظور ديلتاي تمايزاتي ميان روش دو گونه
به ترتيب مشتق از دو مصدر زيستن  و پيمودن كه  Erfahrenو  Erlebenي شكل از تجربه كه با دو واژه

دانست و نيز طرح اين اولي را به علوم انساني مربوط مي "فيلسوفان حيات  "طبعاً ديلتاي به عنوان يكي از 
 Verstehenيعني تبيين هستند و علوم انساني جوياي   Erklärenتفكيك كه علوم طبيعي اصولاً جوياي

كند و اين هاي ديلتاي باز ميي اخير بديهي است پاي هرمنوتيك را به كانون دغدغهيعني فهميدن. قضيه
  گذارد: ماهيت فهم كه اساس هر مطالعه در خصوص انسان است چيست؟پرسش را فراروي او مي

ذهن ،  Geist ي فهم در اينجا براي اشاره به عملي در نظر گرفته شده است كه در آن ذهنواژه
كند. مراد از فهم به هيچ وجه صرف عمل ادراك ذهن نيست، بلكه مراد آن شخص ديگري را درك مي

ي اعمال صرفاً عقلي ما به وسيله« فهمد. به بيان خود ديلتاي ي خاصي است كه زندگي زندگي را ميلحظه
فهميم... پس فهم يافت ميي قواي عقلي در ادراك و دري فعاليت مركب همهدهيم، اما به وسيلهتوضيح مي

اينجاست كه به تقرير ديگري كه  15»كنيم. ي آن انسان زنده را درك ميعملي ذهني است كه به وسيله
  رسيم: براي فهميدن انسان بايد انسان بود. ديلتاي از دور هرمنوتيكي ارائه داد مي

هرمنوتيك ديلتاي نيز حفظ  هايي از رويكرد اشلايرماخر به اين ترتيب درالبته واضح است كه جنبه
ي روانشناختي و رمانتيك در هرمنوتيك، يعني شده و به قوت خود باقي هستند، از جمله همين سويه

كه اشلايرماخر از آن با تعبير بازسازي ذهن مولف ياد  "ديگري  "ي درك يك تعريف تفسير همچون مساله
نامد. اين قضيه ي روانشناختي ِ فهم ديگران ميسالهي هرمنوتيك به مكرده بود و ريكور آن را تسليم مساله

ي فهم ديگري معرفي تا آنجا پيش رفت كه ديلتاي حتي معرفت به نفس را هم پرسشي به دشواري مساله
هاي زندگي كه در كرد و مدعي شد سوژه هيچ راهي براي شناخت خود ندارد، مگر مراجعه به همان نشانه

بايد براي فهميده شوند و مياز طريق ديگران دوباره به خود سوژه منعكس مييابند و متن فرهنگ عينيت مي
 شدن دوباره تفسير شوند.

 
 
  

  
  
  

  هايدگر 2.2
، هرمنوتيك دستخوش انقلاب كوپرنيكي مجددي شد. در انقلاب اول شاهد تولد هرمنوتيك هستي و زمانبا 

شناسي. با اين انقلاب شناسي به هستيعام بوديم و در انقلاب دوم شاهد چرخش اساسي از معرفت
شناسي پيشين نبودند، بلكه هاي جديدي روبرو ديد كه امتداد روشهرمنوتيك خود را با سوالات و جواب
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